
قصه رنگ پریده
«نواي کاروان»، دفتر دوم از اشــعار منتشرنشــده نیما یوشیج، زمستانِ پیش به 
 تصحیح ســعید رضواني در فرهنگســتان زبان  و ادب فارســي به چاپ رسید. سال 
پیش  از آن، دفتر اولِ این اشــعار با نام «صد ســالِ دگر» به تصحیح سعید رضواني 
و مهدي علیائي مقدم منتشــر شــده بود. اما انتشــارِ دفتر دوم به خاطــر تقارن با 
چاپ «مجموعه  اشــعار نیما یوشــیج» به  مراقبت شراگیم یوشــیج در نشر رشدیه، 
جنجال هایي را برانگیخت و ماجراهاي دیرینه استنســاخِ آثار نیما را بار دیگر پیش 
کشــید. شــراگیم یوشــیج، فرزند نیما در مقدمه کتابش تکلیف را یکسره مي کند و 
بــا تاختن به مصححانِ قدیم نیما مي نویســد «بالاخره به فرصتي دســت یافتم تا 
مجموعــه  آثار نیماي بزرگ را منتشــر کنم آن هم در هجوم نابهنگام ســودجویان 
بازار کتاب». بعد، از نورســیده  هایي مي گوید که به  بهانه شــناخت نیما به   هر دلیل 
خودپســندانه اي گزیده اي از اشــعار نیما را همراه با اغلاط بسیار فاحش به  چاپ 
مي رســانند، و شراگیم یوشــیج بر آن مي شــود تا با «مرورِ بي وقفه دستنوشته هاي 
نیما به  رغم ناملایمات و ناجوانمردي هاي رفیقانِ نارفیق» به تصحیح و انتشــار آثار 
نیما بپردازد. کتاب جز این وام گزاريِ شــراگیم یوشــیج، مقدمــه دیگري نیز دارد با 
عنوان «افســانه ي نیما» به امضــاي «م. س» که در آن نیز نحوه انتشــار پُرغلط و 
پریشــان ماتركِ شــعري نیما «مایه اسف و حســرتي مدید» خوانده شده است. م. 
س، به  احتمال قوي همان «آقاي میثم ســالخورده» اســت که شراگیم یوشیج در 
مقدمه اش اشاره مي کند به آشنایي با او که منجر به همراهي و همکاري در انتشار 
مجموعه اشعار نیما شده است. م. س در مقدمه اش با خط کشیدن بر کارِ نخستین 
مصحح نیما، ســیروس طاهباز به کنایه مي نویسد: «به غیر از آقاي سیروس طاهباز 
بایستي یادآوري کرد که کســاني هم...». این ادعاها البته سالیاني پیش تر بي پاسخ 
نمانــده، طاهباز زماني که در قید حیات بود از چندوچونِ جدال بر ســر میراث نیما 
به تفصیل گفت و خاطرات منتشرشده نیما نیز گواهِ سخنان اوست. پیشینه مختصرِ 
ماجرا از این قرار است که نیما از دکتر محمد معین، جلال آل احمد و جنتي عطایي 
به عنــوان وصيِ خود در چاپ آثارش یاد مي کند یا به روایت دیگر دکتر معین وصيِ 
نیمــا بوده و بعــد کار را به آل احمد مي ســپارد و او هم به طاهبــاز. آل احمد در 
مقدمه اي بر «مجموعه اشــعار نیما یوشیج» به  تاریخ بهمن چهل وشش مي نویسد: 
«یک سال پس از مرگش -۱۳۳۹- افسانه و رباعیات در یک  جلد درآمد. در نشریات 
کیهان به نظارت اســتادم محمد معین و داریوش و جنتی و آن یکی دیگر. افســانه 
را جنتی آماده کرده بود و رباعیات را ما دو تن دیگر و دکتر معین فقط سرپرســتی 
می کرد و بعد هرکدام ما به علتی سر خوردیم... ناچار عالیه خانم به دست وپا افتاد 
و چه شوری می زد. تا یک روز جمع شدیم با آزاد و ساعدی و طاهباز که تعهد کنیم 
نشــر الباقی آثار پیرمرد را و حال  آن که هرکدام مان یک   سر و هزار سودا داشتیم. تا 
عاقبت طاهباز داوطلب شــد و قرارمان بر اینکه عالیه خانم همه کارها را بسپارد به 
طاهباز تا به کمک خودش و شــراگیم نظمــی بدهند به دفترها و آن یکی دیگر هم 
دســت طاهباز را بگذارد در دست دکتر معین که اگر ما همت نداشتیم، این دارد. و 
ایــن کارها را کردیم و طاهباز راه افتاد. اول یک کتاب جیبی درآورد برگزیده اشــعار 
نیما یوشــیج دی ماه ۱۳۴۲. بعد، ماخ اولا را درآورد و تا اینجا هم عالیه خانم حضور 
داشــت و هم دکتر معین. ســپس عالیه خانم نیز به دنبال پیرمرد رفت و از این پس 
کارهــا ماند به عهده طاهباز تنها...». طاهباز از آشــنایي با خانواده نیما مي نویســد 
به ســال ۱۳۴۰، یعني دو سالي بعد از خاموشيِ  نیما. آن  زمان طاهباز مجله «آرش» 
را منتشــر می کرد. آذرماه همان ســال از آل احمد مي خواهد در شــماره ویژه نیما 
یوشــیج خاطره اي از نیما بنویسد که آل احمد اســتقبال مي کند و مي گوید «آخر او 
چشــم ما بود». بله، پیرمرد چشم ما بود و بعد، مقاله مشهورش را با همین عنوان 
مي نویســد. به روایت طاهباز، آن شــماره مجله «آرش» بیش از همه عالیه خانم، 
همســرِ نیما را خوشحال کرد و در همان ایام بود که او دست به دامان همسایه شان 
جلال آل احمد و ســیمین دانشور شد تا ترتیبی برای انتشار آثار بازمانده نیما بدهند 
که در گونی و کارتن ها تلنبار شــده بود. ادامه قصه را به قلم طاهباز بخوانید: «یک  
روز در سال ۱۳۴۱ آل احمد، من و دکتر غلامحسین ساعدی و م.آزاد را به خانه شان 
دعوت کرد و پس از طرح مســئله، هر چهارنفر به دیدن عالیه خانم و تماشای آثار 
بازمانده نیما رفتیم. ســاعدی و م.آزاد در همان جلسه اعلام کردند که این کار آنها 
نیســت، اما من آمادگی ام را اعلام کردم.» پــس از آن، قرار ملاقات با دکتر معین و 
تصمیم درباره چگونگيِ روند کار؛ براي مثال این که اول باید انبوه آثار بازمانده نیما 
تفکیک و دسته بندی و بعد، تک تک کتاب های کوچک تر نسخه برداری و چاپ شود 
تا بعدها مجموعه آن ها در مجلداتی به چاپ برسد با این هشدار که «بنابه وصیت 
نیما مبادا چشــم غریبه، به خصوص شاعرجماعت، پیش از انتشار به آن ها بیفتد و 
این که عیناً هر آنچه را که هســت به چاپ برســانم و هرجا را که نمی توانم بخوانم 
نقطه چیــن بگذارم.» کارِ طاهباز از تفکیك کاغذها آغاز مي شــود، اعم از دفترهای 
جداگانه تا پشــت کاغذهای باطله بانک ملــی و اوراق امتحانی و تکه های مقوا و 
کاغذهای ســفیدی که آن وقت ها درون جعبه های سیگار بود، و قریب  به شش ماه 
طول مي کشــد تا طاهباز تمام دستنوشــته ها را برگ به برگ ببینــد و جدا کند. بعد 
هم کار نســخه برداری و تدوین و چاپ شان آغاز مي شود. خاطرات طاهباز در پاسخ 
به انتقادات شــراگیم یوشــیج و ادعاي او مبني بر تحریف آثار نیما از سوی طاهباز، 
ادامه پیدا مي کند با شــرح جزئیات کار، تا مي رســد به آخر که طاهباز دیگر طاقت 
از کف می دهد و به صراحت مي نویســد: «راستش دیگر حوصله ادامه دادن به این 
نامه را ندارم و تنها به ذکر این نکته اشــاره می کنم که آقای شــراگیم هم چنان که 
معنی شعر نو، شــعر نیمایی و شعر سنتی را نمی داند و انواع آن را نمی شناسد از 
دانســتن معنی تحریف هم عاجز است. اگر بار دیگر ســراغ تان آمد از او بخواهید 
شــعری از نیما را از روی کتاب هر چاپی که باشــد، برایتان بخواند و شما بشنوید تا 
بدانید که فرزند نیما قادر به درســت خواندن شــعرهای پدرش هم نیست...» این 
ماجرا را همین جا وامي گذاریم و مي پردازیم به جدل تازه بر ســر شعرهاي نویافته 

یا منتشرنشده از نیما.
دو کتاب، دو  روایت

اینك که دو دهه از مرگِ سیروس طاهباز مي گذرد، شراگیم یوشیج ضمنِ حفظ 
موضع خود در قبال نخستین مصحح آثار نیما به انتقاد از کار دیگر مصححان آثار 
نیما برخاسته و انتشار همزمان دو کتاب از اشعار منتشرنشده نیما، بار دیگر جدل بر 

سر استنساخ و انتشار شعرهاي پدر شعر مدرن ایران به راه انداخته است.
«نواي کاروان» به تصحیحِ ســعید رضوانی و «مجموعه اشــعار نیما یوشــیج» 
به مراقبت شراگیم یوشیج، چند قطعه مشترك از نیما دارند. از دکتر سعید رضوانی 

می پرسم قضیه از چه قرار است؟
«این سؤالی اســت که آقای شــراگیم یوشــیج باید پاســخ دهد. باید از ایشــان 
بپرسید که براســاس چه مجوزی مطالب مستنسخ از دستنوشته های فرهنگستان 
را منتشر کرده اند. مستنداتش منتشر شده و همه می دانند که آقای شراگیم یوشیج 
دستنوشته های نیما را به فرهنگستان زبان و ادب فارسی فروخته اند و این ها الان در 

تملک فرهنگستان است. بنده قضاوت نمی کنم و پاسخ را به ایشان وامی گذارم.»
شراگیم یوشــیج مدعي است که آثار نیما را به هیچ نهادي واگذار نکرده است. 
او در تاریخِ ۶ آذر ۱۳۹۷ در نامه اي منتشرشده در «ایسنا» مي نویسد: «به  صداقت و 
پاکی نیمای بزرگ قســم می خورم من هیچ  پولی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
نگرفته ام و هرگز آثار پدرم را نفروختم. مگر دیوانه ام که آثار پدرم را به دست آن ها 
بدهــم و بعد هم بگویم که هیچ حق و حقوقی نســبت به آن ها ندارم؟! من هیچ 
شعر، داستان و نمایشنامه و حتی یک برگ را که قابل  خواندن و انتشار بوده، نه به 
فرهنگســتان و نه به هیچ نهاد دیگری نســپرده ام.» در این نامه  آمده که او در سال 
۱۳۷۳ مقداری از برگه های ناخوانا و غیرقابل انتشــار نیما را که «اغلب بیدخورده 

و روبه نابودی بود» به میراث فرهنگي مي ســپارد و بعد رئیس وقتِ فرهنگســتان 
زبان و ادب فارســی، دکتر حســن حبیبی از او مي خواهد دستنوشته های نیما را به 
فرهنگســتان انتقال بدهد با این قول که از این آثار میکروفیلم تهیه کنند تا سالم تر 
بماند و این انتقال به روایت شــراگیم یوشــیج با نامه نگاري بین دو سازمان میراث 
فرهنگی و فرهنگســتان صورت مي پذیرد. او هم چنین ادعا مي کند «اگر نوشــته ها 
و آثــاری امروز در دســت فرهنگســتان یا مرکز اســناد یا هر نهاد دیگری اســت، 
هیچ کدام شان از سوی من داده نشده و آقای سیروس طاهباز به صورت غیرقانونی 
آن ها را به این نهادها سپرده است.» فرهنگستان زبان و ادب فارسی در واکنش به 
این نامه با ردِ ادعای شراگیم یوشیج، تصویري از قرارداد او با فرهنگستان را به تاریخِ 
۲۵ آبان ۱۳۷۳ منتشــر می کند. مفاد قرارداد حاکی از واگذاری دســتخط هاي نیما 
همراه «حق هرگونه چاپ و نشر و استفاده» از آنها به فرهنگستان از سوی شراگیم 
یوشیج است، ضمن آن که تصریح شــده «وراث و یا وارث مرحوم علی اسفندیاری 
(نیما یوشــیج) از این حیث حق و حقوقی نخواهد داشت.» فرهنگستان هم چنین، 
ســند حســابداريِ مربوط به پرداخت پنجاه  میلیون ریال در وجهِ شــراگیم یوشیج 
به تاریخِ ۲۴ آبان ۱۳۷۳ را در «ایســنا» منتشــر مي کند. (این اســناد همراه توضیح 

فرهنگستان در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۷ روي سایت ایسنا قرار گرفته است.)
مراقبت و تنبیه

کیفیت استنســاخ آثار نیما در کتابِ «مجموعه  اشعار نیما یوشیج» پرسش دیگر 
ما از ســعید رضواني بود که نظراتش به اعتبار  چهار ســال کار روي اشــعار نیما و 
تطبیق با کار دیگر مصححان و انتشــار دو دفتر از اشعار منتشرنشده نیما، قابل اعتنا 
است. رضواني از قضاوت درباره ماجراي واگذاري دستخط هاي نیما به فرهنگستان 
مي گذرد اما از کیفیت «مجموعه  اشــعار نیما یوشــیج» به مراقبت شراگیم یوشیج 

مفصل مي گوید:
درباب کیفیت کاری که ایشــان ارائه داده اند، به حکم آن که هر اثر منتشرشده ای 
در بوته و معــرض نقد قرار می گیرد، قضاوت می کنم و تحقیق در صحت وســقم 
قضاوت خود را به کارشناسان وامی گذارم. «مجموعه  اشعار نیما یوشیج» به مراقبت 
شراگیم یوشــیج به معنای واقعی کلمه بازاری اســت، یعنی کتابی که شکیل و با 
کیفیتِ چاپ و کاغذ خوب منتشــر شده، اما متن اشــعار آن درنهایت دستپاچگی، 
بــدون دقت علمی، حتي بدون رعایت ابتدائیات و الفبای کارِ تصحیح تهیه  شــده، 
چون مصحح یا مصححان با این اصول آشــنا نبوده اند کــه بخواهند رعایت کنند. 
گفتم مصحح یا مصححان چون آقای شــراگیم یوشــیج گویا دستیاری هم در این 
کار داشــته است که خود را پشت   سر آقای شــراگیم یوشیج پنهان کرده است. نام 
این دســتیار روی جلد کتاب نیامده است و در صفحه شناسنامه هم اثری از نام او 
نیســت. تنها در مقدمه آقای شراگیم یوشــیج از «همکاری و همراهی و دلسوزی 
ایشــان در کار، که با علاقه ی فراوان ســعی دارد تا در انجام تعهدات خود صالح 
و صادق باشــد» سخن رفته (ص ۱۰). از سخن آقای شــراگیم یوشیج نمی فهمیم 
نقش دســتیار چه بوده است. این دستیار خود نیز مقدمه ای بر کتاب نوشته که آن 
را با حروف «م. س» امضا کرده است. وی در آن جا طوری سخن می گوید که انگار 
شــریک کار بوده است. مثلًا می نویسد: «در نســخه ی حاضر، علاوه بر تطبیق دقیق 
اشــعار با دستنوشــته های شاعر، نسخ اشعار او را تا ســال ۱۳۳۸ (زمانِ خاموشی 
نیما) در نشــریات، مجــلات و روزنامه ها بازیافته و آثار منتشــره ی او را در هرجا با 
یکدیگر مقایســه کرده ایم» (ص۲۰). اما باز معلوم نیســت نقش او دقیقاً چه بوده 
و اگر مثلًا، چنان که از کلامش اســتنباط می شــود، در تطبیق نســخ مختلف اشعار 
نیما همکاری کرده، چرا آقای شــراگیم یوشــیج خدمت وی را درخور آن ندانسته 
کــه نامش را بر جلد کتــاب بیاورد و برعکس در صفحه شناســنامه کتاب تصریح 
شده «به کوشــش، تصحیح و تطبیق شــراگیم یوشــیج»! اینها پرسش هایی است 
که با آقایان شــراگیم یوشــیج و «م. س» باید در میان بگذارید. البته دومی را شاید 
مشکل بتوانید پیدا کنید، چون بنده از همه دوستان و همکاران اهل فرهنگ و ادب 
خود جویا شــدم و کسی او را نمی شناخت. برگردیم بر سر کیفیت کار آقای شراگیم 
یوشــیج. اول بگویم که مشکل می توان این کار را تصحیحی مستقل دانست، چون 
عمده اشعار آن یا بازچاپ اشعاری است که نیما خود در زمان حیاتش منتشر کرده 
بوده یا از مجموعه های مصححان دیگر برداشــته شــده، و البته بدون اجازه آنان. 
دســت کم از خود من برای بازچاپ اشعار مجموعه «صد سالِ دگر» که سال ۱۳۹۶ 
با همکاری آقای دکتر علیائی مقدم منتشــر کرده بودم اجازه ای نگرفتند. اشــعار را 
بازچاپ کرده اند و جای جای تغییراتی از ســر آســان گیری و ســهل انگاری در آنها 

داده اند و پانوشــت داده اند که تصحیح فلانی غلط بوده، حالا ما درستش کرده ایم. 
اشعارِ به قول خودشان «تازه یابی» هم آورده اند که چنان که عرض کردم باید درباب 
منبع آنها توضیح دهند، اما کیفیت تصحیح شــان مسلمان نشنود کافر نبیند است. 
به عنوان مشت نمونه خروار چند مورد را از متن اشعار «تازه یاب» کتاب خدمت تان 
عــرض می کنم و باقی را بــه منتقدان وامی گذارم. ببینید کیفیت کار شــخصی که 
ادعا دارد از اشــعار نیما «صحیح ترین مأخذ موجود با توجه به نام نشــر رشدیه و 
نام شراگیم یوشــیج به عنوان مؤلفِ حک شده بر هر کتاب» را عرضه می دارد (ص 

۱۰–۱۱) چیست:
- ص ۱۸۰، شــعر «آخ از این زندگانی!»، ســطر اول: «صبحگهِ هر روز، این زن». 
مصحح با افزودن کســره اضافه به کلمه «صبحگه»، که صدالبته در ســند بدون 
کسره ضبط شــده، نشــان داده که نه فقط وزن نیمایی را نمی شناسد، بلکه اصولا 

اطلاعی از عروض فارسی ندارد.
- همان شــعر، سطرهای سوم و چهارم: «چشــم می مالد نشسته در میان بسترِ 
خود/ غرق در فکری به غم آلوده». همه این کلمات در سند یک سطر است. مصحح 
با آوردن آنها در دو ســطر نشان داده که از مقوله مشهور به «بحرطویل سرایی» که 
نیما آن قدر نســبت به آن حساس بود و هشدار داده بود و زنده یاد اخوان ثالث هم 

آن را برای نابلدان توضیح داد کلمه ای به گوشش نخورده است.
- ص ۱۸۳، شــعر «شاهپر»، سطر دهم: «می دود، لیک ناگاهان». این کلمات در 
سند دو سطر است: «می دود/ لیک ناگاهان». مصحح با آوردن هرسه کلمه در یک 
سطر باز نشــان داده که نه وزن نیمایی را می شناسد و نه اصولا عروض فارسی را. 
کاش مصحّحی تا این اندازه ناآگاه از وزن دســت کم ســطربندی شعر نیما را تغییر 

نمی داد.
- ص ۱۸۴، شعر «سالخورده اژدها»، سطر دوم: «زخم دیده، تن بفرسوده، اوفتاده 
این زمان از پا». در ســند «تن  بفرسود» آمده اســت. نیما ابتدا «تن بفرسوده» نوشته 
بوده، اما بعد «ه» را قلم گرفته اســت. آقای شــراگیم یوشیج یا آقای م. س از باب 
محکــم کاری «ه» را دوباره اضافه کرده و وزن را برهم زده اند و یک بار دیگر نشــان 
داده اند با الفبای وزن نیمایی و عروض فارســی آشــنا نیستند. مضحک نیست که 
چنین «مصححی» آســتین همت بالا زده تا اشعار نیما را از «اغلاط بسیار فاحش» 

سایرین (ص ۹) بپیراید؟
- ص ۳۵۲، شــعر «پیکِ اجل»، سطر دوم: «یک فاتحه می خوانَد». این سطر در 
ســند که تایپی است این طور ضبط شده: «یک فاتحه می نخواند». بنده همان را که 

در ســند آمده در کتابم (نوای کاروان) آورده ام و از آنجاکه شــعر در وزن «مفعول 
فاعلات مفاعیل فاعلات» اســت با علامت مخصوص مشــخص کرده ام که ســطر 
از وزن خارج اســت. آقای شراگیم یوشــیج که اصولًا کاری با وزن ندارد سطر را به 
تشــخیص خود (فقط با توجه به معنایی که اســتنباط کرده) به  صورتی که دیدیم 
تغییــر داده و به این  ترتیب وزن را از «مفعول فاعــلات مفاعیل فاعلات» مبدل به 
«مفعــول مفاعیلن» کرده و انگار نه انگار! هیچ اشــاره ای هم به ناهمخوانی وزن 
سطر با بقیه شعر نکرده است. چه آسان است این گونه تصحیح کردن! اجازه بدهید 
باز حیرت خود را ابراز کنم از این که «مصححی» در این سطح، با این کیفیت کار، به 

دیگران هم می تازد و زحمات ایشان را بی ارزش می شناسانَد!
- آنچــه من در «نــوای کاروان» انجام داده ام چیزی اســت کــه فرنگی ها به 
آن تصحیــح انتقادی می گویند، یعنی حداقل تغییر ممکن نســبت به ضبط ســند 
و آگاه ســازی خواننده حتی از همان حداقل تغییرات. آقای شــراگیم یوشیج لیکن 
هرکجا خود صــلاح دیده تغییر اعمال کرده و خواننده را نیز مطلع نکرده اســت. 
اسناد موجود در فرهنگستان بر ادعای من گواهند. فی المثل بنده خطاهای املایی 
نیمــا را تصحیح کرده ام، اما به همه آنها پانوشــت داده ام تــا خواننده بداند ضبط 
اصلی چه بوده. آقای شــراگیم یوشیج اما به عنوان نمونه در شعر «مرگ ستارگان» 
(ص ۲۳۶-۲۴۰) که نیما در ســه مورد کلمه «غرقاب» را «غرغاب» نوشــته بدون 
هیچ توضیحی، به صلاحدید خود، املا را درســت کرده اســت. لابد به گمان خود  
«آبروداری» کرده اند که البته شــایان تقدیر اســت، اما با اصــول کار تصحیح جور 

درنمی آید.
- شــاهدی دیگر بر میزان دقت و امانت آقای شراگیم یوشیج را در شعر «پول»، 
ص ۳۴۹، می بینیم. این شعر دو سند داشته است، یکی تایپی و دیگری دستنویس. 
نیما کلمه قافیه بیت آخر را در ســند تایپی به ملاحظه معنی «ســگ» قرار داده و 
در ســند دســتنویس به ملاحظه قافیه «سک» گرفته اســت. تاریخ هردو سند هم 
یکی اســت، یعنی نمی توان با اطمینان یکی از اســناد را متاخر فرض کرد. بنده، در 
«نوای کاروان»، «ســک» را ضبط کرده و «سگ» را نســخه بدل گرفته، در پانوشت 
آورده ام. آقای شــراگیم یوشــیج، که فقط با معنی کار دارد، تنها «ســگ» را ضبط 
کرده و «ســک» را اصلًا ذکر نکرده است. امّا کار بدینجا خاتمه پیدا نمی کند. ایشان 
پانوشــت هم داده است که «از این شعر دو نسخه ی تایپ شده و دستنویس وجود 
دارد که ویرایشِ هردو یکی ســت»! جداً جای تعجب است. یعنی ایشان «سک» را 
ندیده؟ دیده و، بدون توجه به قافیه شعر، پنداشته نیما سهوا «سک» نوشته؟ نگران 
این نیست که بالاخره زمانی این اسناد را کسانی خواهند دید و این ادعای ایشان که 

متن هردو نسخه یکی است موجب خجالت خواهد شد؟!
همه اسنادی که در این نمونه ها به آن ها اشاره کردم در فرهنگستان زبان و ادب 

فارسی نگهداری می شوند.
از ســهل انگاری ها و آسان گیری های آقای شراگیم یوشــیج در خواندن کلمات 
دشوار هرچه بگویم کم اســت، کلماتی که بنده ساعت ها و روزها در خواندن شان 
کوشیده ام و از هر متخصصی که دیده ام کمک گرفته ام. ایشان همه جا اولین قرائتی 
را که به  نظرش رســیده ضبط کرده و گذشــته اســت، غالباً هــم فقط به ملاحظه 
این که آیا قرائتی که برگزیده تا اندازه ای با معنای ســطر و جمله سازگار است یا نه. 
همین برای ایشــان کفایت کرده است. صحت این ادعای من را هر مصحح مجرب 

و منصفی که قرائت آقای شراگیم یوشیج را با اسناد مقابله کند تأیید خواهد کرد.
ســعید رضواني دربــاره دو مقدمه کتاب که با ردِ غالب نســخه هاي موجود از 
اشــعار نیما در بازار کتــاب و خرده گیري بر کار مصححان بنــامِ نیما کتابِ خود را 

نسخه شایسته مي خوانند، مي گوید: 
آقایان شــراگیم یوشــیج و م. س. هریک مقدمه ای رمانتیک و سوزناک بر کتاب 
نوشــته و در آن علاوه  بر تکرار کلیشــه های کهنه عامه پسند درباره نیما مصححان 
پیش از خود را به غلط خوانی متهم کرده اند. آقای شــراگیم یوشــیج البته همیشه 
هر کســی را که زحمتی برای آثار نیما کشیده دشنام داده و به انواع اتهامات متهم 
کرده اســت - مشهورترین نمونه اش زنده یاد ســیروس طاهباز است. از نگاه آقای 
شــراگیم یوشیج شرط لازم و کافی برای آن که کســی مصحح آثار نیما شود فرزندِ 
نیما بودن اســت؛ هیچ صلاحیتی جز این فرزندی پذیرفته نیست و هیچ اهلیتی جز 
این فرزندی ضروری نیســت. اما صرف نظر از عقاید آقای شراگیم یوشیج در کمال 
حیــرت می بینیم آقای م. س. هم که احــدی در محیط فرهنگی و ادبی ایران او را 
نمی شناســد و سطری از او نخوانده، از  راه  نرســیده، آن قدر دلیر است که کار همه 

متقدمان را نفی کند: «آنچه مایه ی اســف و حســرتی مدید اســت، نحوه پُرغلط و 
پریشــان انتشار شعرهای اوست [...] آثار او هرگز به شایستگی و سلامت به مقصد 
نرسیده اســت» (ص ۱۹–۲۰). آیا این دلیری گواهی بر این واقعیت نیست که حالا 
دیگــر همه فهمیده اند آشــفته بازار اســت و به قول عوام «هَرکی هَرکی» اســت؟ 
فهمیده انــد می توان هر ادعایــی کرد و هر لافی زد و هیــچ اتفاقی هم نمی افتد؟ 
بنــده، نه خطاب به مصححان این کتاب، بلکــه خطاب به اهل  فن عرض می کنم: 
در دو کتابی که تاکنون یکی به تصحیح بنده منتشــر شــده و دیگری به تصحیح من 
و همکارم، آقای دکتر علیائی مقدم، به رغم آن که بســیار بیشــتر از آقایان شــراگیم 
یوشــیج و م. س. در خواندن صحیح اشعار کوشــیده ایم و به رغم آن که اهلیت ما 
در این کار، برخلاف ایشــان مستدل و مستند است، چندین کلمه نخوانده داریم که 
همه را با علامت مخصوص مشخص کرده ایم. حتی همه کلماتی را که در صحت 
قرائت شــان تردید داریم با علامتی مخصوص مشخص کرده ایم. چگونه است که 
آقایان شــراگیم یوشــیج و م. س حدود ۵۰۰ صفحه شعر تصحیح می کنند و حتی 
یک کلمه نخوانده در آن نیست و تنها در مواردی بسیار اندک در پانوشت نسبت به 

قرائت کلمه ای ابراز تردید کرده اند؟!
در «مجموعه اشــعار نیما یوشیج» به مراقبت شــراگیم یوشیج چند شعر هم از 

کتاب «صد سالِ دگر» آمده است، رضواني مي گوید:
بحث درباره «مجموعه اشــعار نیما یوشیج» به مراقبت شراگیم یوشیج را با ذکر 
نکته ای خنده دار پایان بدهیم. آقای شراگیم یوشیج که اشعار دفتر «صد سالِ دگر» 
را بدون کســب هیچ اجازه ای از فرهنگستان زبان و ادب فارسی یا مصححان اثر در 
کتابش بازچاپ کرده در مقدمه به ســارقین ادبی هشــدار می دهد: «گفتنی است 
به پیروی از قانون جدید حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب ســال ۱۳۸۹ 
تا پنجاه  ســال آینده حق چاپ و انتشــار این آثار به  نام صاحب اثر، مؤلف و ناشــر 
محفوظ خواهد بود!» یعنی حالا فرهنگســتان اگر خواســت کتاب خود را بازچاپ 

کند باید برود از ایشان اجازه هم بگیرد!
از وزن و بي وزني

برســیم به «نواي کاروان» کــه در آن به تعبیر احمد ســمیعي (گیلاني)، ادیب 
معاصــر «آن چه بیشــتر جلب  توجــه مي کند منظومه هــاي بلند یا نســبتاً بلند از 
ســویي و حکایات کوتاه از ســوي دیگر است.» احمد ســمیعي، رئیس گروه ادب 
معاصر فرهنگســتان زبان و ادب فارســی در یادداشــتی بر کتاب مي نویسد: «نیما، 
در اشــعار این دفتر به حیث شاعري اصیل، نه معلومات و مضامین کلیشه اي بلکه 
اندیشه ورزي ها و الهام هاي بي همتاي خود را بیان مي کند و همین کیفیت است که 
ســروده هاي او را نه تنها خواندني که، علاوه بر آن، تلقین گر مي سازد.» از این روست 
که احمد ســمیعی مانند بســیاری دیگر از دوســتداران نیما معتقد اســت «انبوه 
ســروده هاي منتشرنشــده نیما حیف مي بود تنها در آرشیو مدفون بماند.» پرسشي 
که مطرح مي شود این است که آیا سهمِ ادبیات ما از انبوهِ سروده هاي منتشرنشده 

نیما همین دو دفتر شعر است یا کار هم چنان ادامه دارد؟
ســعید رضواني چنین پاسخ مي دهد: «کار ادامه دارد اما نحوه ادامه آن موکول 
است به تصمیم فرهنگســتان. من فکر مي کنم نقش خودم را ایفا کردم. یک دفتر 
مشــترکاً با همکارم و یک دفتر هم به  تنهایی منتشــر کردم. شمارِ اسناد خیلي زیاد 
است و استنســاخ مطالب همه آنها در این مدت ممکن نبود. هنوز کارهای زیادی 
می توان روی آنها انجام داد. باید فرهنگســتان تصمیــم بگیرد.» رضواني مي گوید 
عمده اهمیت دفتر دوم از اشعار منتشرنشده نیما در نظر او به خاطر اشعار بي وزني 
اســت که در این مجلد آمده اســت. او در پاســخ به این که اهمیت این شعرهاي 

بي وزن در چیست، مي گوید:  
اهمیت اصلي این شــعرها، اهمیت تاریخي است. می دانیم که دسته اي بزرگ 
از شــاگردان و پیروان نیما به لحاظ وزن شــعر راه شــان را از او جدا کردند. همان 
شــاخه اي که سرسلسله شان احمد شاملو اســت، نَه به این معنا که شاملو اولین 
نفري بود که شعر بي وزن سرود، بلکه به این معنا که شاملو تا امروز شاخص ترین و 
موفق ترین شاعر بي وزن سرا در زبان فارسي است. امّا نیما تا آخر عمر شعر بي وزن 
را نپذیرفــت. یکي از جملات معروف وي را در این رابطه  نقل به  مضمون می کنم. 
او گفته بود  من عمرم را صرف ســاختن پل کــردم (منظور، برقرارکردن ارتباط بین 
شــعر قدیم و مدرنیسم ادبي است)، تا اینک یك عده اي پیدا شوند که بزنند به آب 
و بگویند پل لازم نیســت! نیما احساس مي کرد سرایندگان شعر بی وزن تلاش او در 
شــناخت ســنت ادبی و یافتن جاي پایي در ادبیات مدرن بر اساس شناخت سنت 
را نادیــده گرفته و اصولا نفهمیده اند. حالا از خود نیما دو قطعه کشــف شــده که 
یکی کاملا و دیگری در بخش هایی بی وزن اســت. شعرِ «نواي کاروان» که اسمش 
را بر کتاب گذاشــته ام با بیتی در سبك کلاسیك آغاز مي شــود، بعد، سه بند کوتاه 
دو ســطريِ بي وزن دارد و در آخر هم پنج  ســطر نیمایي. یعنی نیما در این سروده  
شعر کلاســیك و نیمایي و بي وزن را  کنار هم گذاشته است. شعر «تو با منی» هم 
کاملا بی وزن اســت.  این دو قطعه را بسیار جالب توجه و مهم ترین دستاورد کتاب 
می دانم. نشان داده ام نیما که همیشه منکر و مانع شعر بي وزن بود خود دست به 
بي وزن ســرایي زده است. این براي خود من ثابت کننده گماني است که همیشه در 
ذهن داشــتم. حدس می زدم نابغه ای چون نیمــا طبعا متوجه بوده که وزن، ذاتيِ 
شعر نیست، و اگر پیروانش را از بی وزن سرودن منع می کرده، دلایل تاریخی داشته 
است. نیما گمان مي کرد به لحاظ تاریخي وقتش نرسیده است که از شعر موزون به 
شــعر بی وزن عبور کنیم. فکر می کرد اگر به این زودی این قدم را برداریم، همه چیز 
از هم مي پاشــد و به قول معروف ســنگ روي سنگ بند نمي شود. به این علّت بود 
که او جواز بی وزن ســرودن را صادر نمی کرد. لیکن دو قطعه «نوای کاروان» و «تو 
با منی» نشان می دهند که او خود در خلوت آزمایش هایي در این زمینه  کرده بود.

آن که غربال به دست دارد...
در میان انبوه دستنوشــته هاي نیما که از پژوهش و مقاله و نقد در آن ها هست 
تا شــعر و نمایش نامه و داستان، به رغم استنساخ و چاپ دو دفترِ «صد سالِ دگر» 
و «نواي کاروان» هنوز شعرهاي منتشرنشده اي مانده است که نیاز به بررسي و کار 
دارد. فارغ از ارزش اشــعار نیما به عنوان اسناد تاریخي، اگر قرار بر انتخاب اشعاري 
از میان این اسناد باشد که بتواند شِمایي از فضاي اشعار منتشرنشده را نشان دهد، 
آیا این دو نســخه کفایت مي کند؟ رضواني مي گوید: «تا موقعي که تمام اســناد را 
ندیده باشم نمي توانم چنین اظهارنظري بکنم. اما حتما مقداری دیگر شعر از آن ها 

مي توان استنساخ کرد.»
به رغم آنچه بر میراثِ نیمــا رفت، از نظر دکتر رضواني نیما چندان هم مظلوم 
واقع نشــده است. او با اشاره به آشفتگي دستخط هاي به جامانده از نیما مي گوید: 
«در فرهنگســتان تاکنون دو دفتر شــعر با وسواس بسیار درآمده است. پیش از من 
هم که کســانی دیگــر، و از همه مهم تر زنده یاد ســیروس طاهباز، زحمت هایی در 
راه استنســاخ و انتشــار آثار نیما کشــیده بودند. کمتر کســي از اهل ادبیات ما این 
بخت را داشــته که روي آثارش تا این حد کار شــود. در حق ســیروس طاهباز هم 
بگویم که باید انصاف نگه داشــت. ما در قضاوت درباره گذشــته و کار گذشــتگان 
باید دیدِ تاریخي داشــته باشیم. طاهباز اولین مصحح آثار نیما بود، یعنی کسي که 
هیچ کس پشت ســرش نبود تا او از تجربیات وی استفاده کند. آقاي شراگیم یوشیج 
درواقــع کار دیگــران را حاضرآماده و پخته چاپ مي کنند بــدون هیچ اجازه حتّی 
ضمني، و مي گردند از هر صد صفحه کار آنان اشــتباهي درمي آورند و داد و فریاد 
راه می اندازند که ببینید مثلا آقاي طاهباز چه قدر بي سواد است! فراتر از این، ایشان  
آقاي ســیروس طاهباز، این انسان محترم را که  حق به گردن فرهنگ ما دارد، بارها 

به سرقت هم متهم کرده! شرم آور است.» 
حکایت هم چنان باقی اســت. هنوز آثاري از نیما برجاست در انتظار استنساخ 
و از بخت یاريِ ما تقدیري که نیما پیش روي آثار خود دیده بود محقق نشــد: «من 
مي میرم و آثار شــلوغ و درهم  وبرهــم من مي ماند و از بین مــي رود. به من، زمانِ 
زندگي من کمک نکرد که بتوانم با آرامش کارم را بکنم.» آثار نیما از جدل ها و سایر 
خطرها در امان ماند و عمده اشــعارش هم در اختیار اهل فرهنگ و شــعر است. 
باقي ماجرا و قضاوت درباره اش هم به  دســت تاریخ اســت که به قول نیما «آن که 

غربال به دست دارد از عقب کاروان مي آید.»
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بازنشر آثار ابوتراب خسروي
اسفار کاتب

شــادي تهراني:  پنج کتــاب از ابوتراب خســروي با ویراســت تازه 
نویسنده از سوي نشر نیماژ در آستانه بازنشر است: «آواز پر جبرئیل»، 
«رود راوی»، «ملکان عذاب»، «اسفار کاتبان» و «حاشیه ای بر مبانی 
داســتان» که پیش از این در نشــرهاي مختلف چاپ شــده بودند و 
برخي شان سال هاست که بازنشر نشدند. اینك این چند کتاب در نشر 

نیماژ گرد آمده اند.
«اســفار کاتبان» شــاید نقطه عطف آثار ابوتراب خســروي باشد 
کــه اینك قریب  به دو دهه از انتشــار آن مي گذرد. نوع مواجهه این 
نویســنده بــا تاریخ و مکتوبات کهــن ما این رمان را بــه یکي از آثار 
درخور تأمل ادبیات معاصر بدل کرد. ابوتراب خســروي پیش از این 
رمان، دو مجموعه داســتان «هاویه» و «دیوان ســومنات» را منتشر 
کرده بود و با انتشــار «اســفار کاتبان» در قامت رمان نویســي قابل 
نشست. «رود راوي» و «ملکان عذاب» دو رمان بعدي او نیز به نوعي 
ادامه تجربه «اســفار کاتبان» هستند، به طوري که برخي منتقدان و 
اهل ادبیات این رمان ها را ســه گانه خواندند. مناسبات قدرت، زبان 
و کلمه از موضوعاتي اســت کــه روایت ابوتراب خســروي در این 
سه رمان را مي ســازد و همین نســبت ها در کار اوست که ابوتراب 
خســروي را به عنوان نویســنده اي صاحب ســبك با وجه اندیشیده 
مســتمر از دیگران متمایز کرده است. «اسفار کاتبان» بار نخست در 
ســال ۱۳۷۹ منتشر شد و ســال بعد به عنوان بهترین رمان سال ۷۹ 
جایزه  مهرگان ادب را از آن خود کــرد. رمان روایت مواجهه اقلیما 
دانشــجوی یهودی و هم  دانشگاهي او سعید اســت که به واسطه 
یک تحقیق مشــترک هم مسیر مي شوند تا نقش قدیسان در ساخت 
جوامع را بازخوانــي کنند. «رود راوی» ســال ۱۳۸۳ رمان منتخب 
جایزه  هوشنگ گلشیری شــد. این رمان فضایی سوررئالیستی دارد؛ 
فرزند یکی از رهبران فرق مذهبی غیررســمی برای تحصیل پزشکی 
به شهر لاهور می رود تا بتواند به سایر اعضای فرقه خدمت برساند. 
اما او که راوی قصه نیز هست به فرقه  مخالف فرقه  خود می پیوندد 
و به شــهر خود بازمی گردد و از ســوي رهبر فرقــه، مأموریت پیدا 
مي کند تا تاریخ فرقه را بنویســد. «کلمه» و «نوشتن» در آثار ابوتراب 
خسروي تشــخص بسیار دارند و در ساخت ســبك این نویسنده نیز 
موثر بوده اند. «ملــکان عذاب» دیگر رمان مهم ابوتراب خســروی  
اســت. «ملکان عذاب»، رمانی درباره سه نســل از یک خانواده که 
هرکدام راوی سرنوشــت خود و دیگرانی اند که سرنوشت شــان به 
نوعی با سرنوشــت آن ها گره خورده است. ابوتراب خسروي در این 
رمان ســه داســتان را همزمان پیش مي برد: داســتان زندگی شیخ 
احمد ســفلی و داســتاني درباره زکریاشرف پسر شــیخ احمد و نیز 
روایت زندگی شــمس شرف پسر زکریا. «ملکان عذاب» از خلال این 
روایت ها به گذشته دور تاریخی و فرهنگی مي پردازد، گذشته ای که 
همچنان در زندگی جمعی و فردی ما به شکل کابوسی جریان دارد. 
کودتای ۲۸ مرداد بستر  بخشی از وقایع ملکان عذاب است. ابوتراب 
خسروی معتقد است «ادبیات ضمن اینکه تاریخ نیست تاریخ هست 
و در ضمن اینکه از جنس خیال اســت، عین واقعیت اســت.» این 
نویسنده در گفت وگویي با «شرق» رمان را «عصاره زندگی» مي داند. 
«حاشیه ای بر مبانی داستان» کتاب دیگري است که در مجموعه آثار 
ابوتراب خســروي منتشر مي شــود و شــامل مقالاتی است درباب 
نظریه های داستان و این نویسنده در این کتاب موضع خود را درباره 
ادبیات مطرح کرده اســت. خســروي در همــان گفت وگو مي گوید 
«امر نوشتن چانه ای اســت که نویسنده می زند برای بودن، که ردی 
ازش باشــد، همان یادگاری نوشتن بر دیوار دنیا و مافیهاست.» منتها 
به باور او زمانی یادگاری نویسنده بر دیوار جهان ماندگار می شود که 
«خوب بنویســد. یادگاریش گوش نواز باشد و این را فقط زمان اثبات 
می کند ولاغیر. ممکن اســت برای کاری بر طبل ها بکوبند و طوری 
در شــیپورها بدمند و اصرار داشته باشند که شاهکار است، شاید به 
ضرب تبلیغات نویســنده، کاری به اصطلاح دو سه سال هم عمده 
شود، ولی اگر کاری عالی نباشد، حتی اگر خوب هم باشد، فراموش 

می شود. تنها کارهای عالی می مانند.»
انتشــار همزمان آثار ابوتراب خســروي به شــکل مجموعه اي با 
طرح جلد هم شکل و در یك نشر بهانه اي است براي دوباره خواندن 
آثار این نویسنده. بازخواني آثار خسروي جز ارزش هاي خاص خود، 
در بســتر ادبیات داســتاني معاصر ما نیز حاوي نکات درخور بحث 
و تاملي اســت. وجــه غالب ادبیات ما تا همین چند ســال پیش، از 
مواجهه با تاریخ و فرهنگ و میراث مکتوب فارســي طفره مي رفت، 
گرچه در چند ســال اخیر برخي از نویســندگان جریان غالب سعي 
کردند تــا با محوریت تکــه اي از تاریخ معاصر خاصــه بزنگاه هاي 
تاریخي رمان هایي بنویسند با ادعاي مواجهه با تاریخ، چندان روایت 
تــازه اي از برهه اي از تاریخ ما به دســت ندادند و تنهــا تاریخ را به 
بستر رمان هاي ســطحي و کم مایه کشاندند. اما برخورد نویسندگان 
هم چون ابوتراب خســروي با تاریخ متفاوت است، او از نویسندگاني 
است که در واکنش به این غیاب ننوشته و از قدیم دغدغه مواجهه 
با تاریخ و فرهنگ مکتوب ما را داشــته اســت. در آثــار اخیر، تاریخ 
و ادبیات دو ســاحت پرت افتاده نیســتند و یکي بر دیگري رجحاني 
ندارد. خسروي گاه تاریخ را دستمایه ادبیات قرار مي دهد مانند رمان 
«اســفار کاتبان» که تاریخ به قالب ادبیات درمي آیــد، و گاه ادبیات 
به شــکل تاریخ درمي آید، کــه «ملکان عذاب» نمونه برجســته آن 
است. «تاریخ»، اغلب به صورت دانسته ها و وقایعي بسته بندي شده 
و حاضرآمــاده در رمان هاي جریان غالب حضــور دارد، انگار ما بر 
هرآن چه در گذشته رخ داده است وقوف کامل داریم و بازخواني آن 
وقایع تنها براي رد و انتقاد بر گذشــته اســت که نتیجه اش استمرار 
وضع موجود است. اما خسروي و نویسندگاني از این دست هم چون 
امیرحســن چهل تن و دیگران با شگردهایي از این خوانش سردستي 
تاریخ مي گریزند. تاریخ در آثار این نویسندگان وجهي دارد که معاصر 
اســت، پس با بازخواني انتقادي آن مي تــوان در وضعیت موجود 
رخنــه کــرد. نمونه اش رمان «ملــکان عذاب» خســروي که در آن 
نوعــی عدم قطعیت وجود دارد و این عدم قطعیت تنها یك تکنیک 
ادبي نیســت، بلکه ادبیات اینجا در عین پیوند با واقعیت به نوعي از 
واقعیت فاصله مي گیرد و با گذشته زاویه مي گیرد، زاویه ای انتقادی 
و پارودیك که تصویر کلیشه اي تاریخ به مثابه وقایع دردستي گذشته 

را مي شکند.

 شیرازه

رمان تازه اي از محمود دولت آبادي
مردي شبیه خود

پارســا شــهري:  «آري... از کنــار این میــز مي گذرم، به هر شــب  و 
روز چندیــن و چند بــار. امــا نمي خواهــم ببینمــش...» محمود 
دولت آبــادي «عبور از خود» را این طور آغاز مي کند، کتابي که نوعي 
خودزندگینامه اســت که البته به طور کلاسیك روندي تاریخي ندارد 
و روایتي از کودکي تا اکنون نیســت. «عبور از خود» روایتي است از 
روزگارِ سپري شــده دولت آبادي در چند مقطع خاص. از نوشــتن و 
نویســندگي آغاز مي شــود که به تعبیر دولت آبادي «توأمان نفرین و 
موهبت» است. «...اندیشــیده ام به این خوف و دریافته ام که خوف 
من از خوني اســت که قطره قطــره باید بچکانــم در هر کلمه، در 
هــر عبارت، و چه کســي جز خود قادر بــه درك آن تواند بود؟ فقط 
خودم. زیرا خون از وجود من قطره قطره چکانده مي شود و این یك 
حس کاملا شخصي است... باري... هم از این دست کلنجارفتن هاي 
بي امان، جنگي اســت که نویسنده دام-عرصه هاي آن را خود براي 
خود مي ســازد، بدان گام مي نهد و هیچ چاره ایش نیست مگر پیروز 

از آن برآمدن.» 
کتــابِ «عبور از خود» شــش فصــل دارد: تا این هزار فرســنگ، 
حدیث نفس، نسل نگري در ادبیات، گفتانوشت، مردي شبیه خود و 
روایت زندان. «تا این هزار فرسنگ» روایت راهي است پُر فرازونشیب 
که محمود دولت آبادي این ســالیان در نویســندگي پیموده است. 
«حدیــث نفــس» دربردارنده آرا و نظــراتِ دولت آبــادي در زمینه 
ادبیات و اثر هنري و زیســت نویســنده اســت و مي رسد به خودش 
و نوعِ حضورش در عرصه ادبیات. «من محمود هســتم و در ســال 
۱۳۱۹ متولد شــده ام. پیش از ده ســالگي شروع به خواندن و سپس 
خواندن ادبیات داســتاني کــرده ام و بعد، در حدود بیست ســالگي 
شروع به نوشــتن، و هنوز مي نویســم. این که دیگران دوست دارند 
مــرا در کجا ببینند به خودشــان مربوط اســت. و رئالیســم هم به 
تعبیر نگاه و نظر من با انســان آغاز مي شــود و نــه منحصرا با مثلا 
دیکنــز، بالزاك و تولســتوي. بایــد توجه کرد من چگونــه درکي از 
واقعیــت در معنــاي مکتبي رئالیســم دارم. انســان از وقتي که به 
ســخن گفتن آغاز مي کند به واقعیت نظر دارد به آن مي اندیشــد و 
درباره اش حــرف مي زند با تعابیــر گوناگون؛ بنابراین رئالیســم در 
ادبیات با ســخن انسان آغاز مي شــود.» دولت آبادي در چند فصل 
نیــز به مفهــومِ «ادبیات» و ادبیــات معاصر ما مي پــردازد و براي 
نمونه معتقد اســت «همه ما از تاریکخانه هدایت بیرون آمده ایم؛ 
یعني تاریکخانه هدایت زهــدان ادبیات مدرن ایران بوده و ما همه 
از درون آن بیرون آمده ایم. از ســوي دیگر ذهنیت هر نویســنده اي 
خاص خودش اســت و اگر جز این باشد اشــتباه است... من گفته ام 
که همه ما از تاریکخانه هدایت بیرون آمده ایم یعني متولد شده ایم 
در دوره جدیــد، ولــي هرگز نگفتــه ام که مــا در تاریکخانه هدایت 
مَســکن گزیده ایم.» دولت آبادي در بخش «نســل نگري در ادبیات» 
چنان که از عنوانش برمي آید اشــاره دارد به اصطلاح «نســل ها در 
ادبیات» آن چه نویســنده «کلیدر» هیچ به آن اعتقاد ندارد و به قول 
او بــه دردِ «تصویر یك نماي جمعي در یك عکس دســته جمعي» 

مي خورد و بس. 
«گفتانوشت» گفت وشــنودي است میان جمعي از دوست داران 
هنــر و ادبیات ایران بــا محمود دولت آبادي کــه در آن از  مقولات 
کلي هنر و ادبیات و فرهنگ گفته مي شــود تا نظراتِ نویسنده درباره 
معاصرانش، شاملو و براهني و دیگران. گرچه این بخش به صورت 
گفت وگو آمده اســت، پرسش ها در قیاس با پاسخ ها اغلب کوتاهند 
و نثــرِ منحصربه فرد دولت آبادي نیز در گفت وگو پیداســت و به نظر 
مي رســد یا پاســخ ها مکتوب بوده یا به قلمِ دولت آبادي بازنویسي 
شــده اســت. دو بخش بعدي مربــوط به یك شــخصیت تاریخي 
اســت که از ســر اتفاق دولت آبادي در زندان با او مواجه مي شــود 
و تأثیري بســزا بر او مي گذارد. «در برخورد اول به حیاط زندان اوین 
به محض این که از در بند وارد حیاط شــدم با آقاي طالقاني روبه رو 
شــدم...»، «طالقاني خیلي عزیز بود، ســعه صدر داشــت و بزرگوار 
بــود. طالقاني واقعا شــبیه هیچ کس نبود.» روایــت زندان آخرین 
بخش کتاب اســت که دولت آبادي در آن ماجراي سردرآوردنش از 
زندان اوین را تعریف مي کند. «در یك روز نه چندان ســرد اسفندماه 
هزاروسیصدوپنجاه وسه شمسي از محل کانون پرورش فکري» او را 
مي برند به بهانه انتشار دو داستانِ «گاواره بان» و «باشبیرو» و حضور 
در گروه هاي تئاتري مســتقل. «رژیم مي گفــت در هر خانه اي براي 
دستگیري مبارزین مي رویم کتاب هاي تو هست» و همین ها بهانه اي 
شده بود براي بازداشــت محمود دولت آبادي. سرگذشت نویسنده 
«کلنــل» صدوهفــده صفحــه دارد و چنان که خــودش در آخرین 
سطرها مي نویســد «یك از هزار را» گفته و نوشــته است و این یك 
از هزار، به روایت خودش ده ســالي اقبال انتشــار نیافته و مانند چند 
اثر دیگر در انتظار مجوز مانده بود تا زمســتان نودوهفت که در نشر 

چشمه منتشر شد.  
جــز «عبور از خود» چنــدي پیش از دولت آبــادي رمان «طریق 
بسمل شــدن» منتشر شد که رماني است درباره جنگ ایران و عراق. 
اینك نیز رمان دیگري با عنوان «بیرون در» را در دســت انتشار دارد 
که بخشــي از آن را مي خوانید: «این هم صبح. صبح آمد و روشنایي 
پهن شــد روي در و دیوار حیاطي که یك لنگه در قدیمي فلزي اش 
کج -هم چنان کــج نیمه باز بود- انگار که باقــي مانده بود نیمه باز 
چنان که لنگه ســنگینِ در خودش را فرو انداخته بود و نیمي از لبه 
پاییني اش گیر کرده بود توي زمین و خیلي زور مي خواست که آن را 
از زمین جدا کني و بکوشي جفت وبستش کني به لنگه سالم ایستاده 
که آن لنگه هم در جاي خود خشــك شــده بود و ده ســانتي خاك 
و گِل خشــکیده آن را توي خودش قاب گرفتــه، بي نیاز انگار به باز 
و بســته شــدن...» چنان که دولت آبادي به «شرق» مي گوید «بیرون 
در» را در ســال گذشــته و طيِ چهار پنج ماه نوشــته و در آســتانه 
سال نودوهشت تمام کرده اســت. ماجراهاي این رمان  در یکي دو 
ســال اول انقلاب مي گذرد «در روزهاي چرخش انقلاب و شلوغيِ 
دانشــگاه. در دوره فشــرده کوتاهي.» دولت آبادي از خصایص این 
رمان کوتاه را پرداختن به مســئله اقلیت هــا مي داند. «در این رمان 
از ارامنــه قفقاز و گرجســتان نوشــته ام.» هم چنیــن مجموعه اي 
از ســخنراني هاي ایــن نویســنده نیز با عنوانِ «ســخن در ســنگ» 

در نشر سلوك زیر چاپ است.

دست آخر  انتشار  رمان «نرخ تن»  نوشته  احمد غلامي
با رویا در مسیرِ کابوس

تاریخ، ادبیات و اندیشه در «فرهنگ بان»
لذت ادبیات

«فرهنگ بان» عنوان فصلنامه اي فرهنگي و هنري اســت که 
شــماره نخست آن به تازگي منتشر شــد. «فرهنگ بان» مجله اي 
عمومي است که مي کوشد با رویکردي پژوهشي به معرفي و نقد 
کتاب در زمینه هاي مختلف فرهنگي و هنري بپردازد و در این میان 
بر رویکرد پژوهشــي تاکید دارد. در ابتداي شــماره اول این مجله، 
مرتضي هاشمي پور که مدیرمسئول و سردبیر «فرهنگ بان» است، 
متني کوتاه نوشته و در آن هم به هدف انتشار مجله اشاره کرده و 
هم توضیحي درباره رویکرد آن آورده اســت. او با انتقاد از رویکرد 
نشــریه هاي عمومي نوشــته اســت: «با نگاهي به تعداد پرشمار 
نشریه هاي عمومي نخستین نکته نظرگیر، دور شدن این مجله ها از 
مطالب تحقیقي و علمي و روي آوردن به یادداشت نویسي است. 
گویي نویســندگان این یادداشت ها هنگام مطالعه نه چندان جدي 
یك کتاب هر آن چــه دریافت مي کنند، فــورا روي کاغذ مي آورند 
یا در دنیاي مجازي منتشــر مي کنند. پیشــتر بودند شخصیت هاي 
معتبر علمي که یادداشــت مي نوشتند و هر یك از آن یادداشت ها 
درخور توجه و پراطلاع بود و گاه مجال فراخي پیش روي خواننده 
مي گشــود. بر خوانندگان پوشــیده نیســت که امروز آن محققان 
صاحب نظر یادداشت نویس در میان ما نیستند. یادداشت نویسي در 
فضاي مجازي و ســپس منتقل ســاختن آن به مجله ها به گمانم 
قدر ندانستن خواننده و دست  کم گرفتن پژوهش است. طرفه آن که 
اخیرا جایي خواندم که یکي از این یادداشت نویســان اعلام کرد که 
اگر ناشــري پیدا شود، حاضر اســت یادداشت هاي تلگرامي اش را 
کتاب کند!» هاشمي پور «کم رنگ شدن نشریات عمومي و پژوهشي» 
را انگیزه اصلي شکل گیري فصلنامه «فرهنگ بان» دانسته است. 
بر این اســاس، یکي از اولویت هاي مهم این مجله توجه به تاریخ 
و فرهنگ جهان و مشــخصا ایران اســت و از سوي دیگر توجه به 
زبان فارســي و مسائل مرتبط با آن از دیگر موضوعات محوري این 
مجله اســت. در شماره اول این فصلنامه، هم آثاري از نویسندگان 
و پژوهشــگران باســابقه و مطرح دیده مي شــود و هــم آثاري از 
نویسندگان جوان تر. تاریخ، اندیشــه، زبان فارسي، ادبیات، داستان، 
معرفي و نقد کتاب، رویداد و یادنامه بخش هاي مختلف شــماره 
نخســت «فرهنگ بان» است و در این بخش ها مطالب متنوعي از 
نویسندگان مختلف منتشر شده است. در بخش تاریخ این مطالب 
منتشر شده است: «ایران در تاریخ تمدن» از ویل دورانت با ترجمه 
کاظم فیروزمند، «سرشت ایلیاتي استبداد و زراندوزي حکومت در 
عصر فتحعلي شاه قاجار» نوشته احمد کاظمي موسوي، «فروغي 
و جابه جایي قدرت در شهریور ۱۳۲۰» از کاوه بیات و «خاطره هاي 
مطبوعاتي محمدعلي فروغي» نوشته سید فرید قاسمي. در بخش 
اندیشــه مجله، یك ترجمه و یك مقاله دیده مي شــود: «تحلیلي 
از آثار هانري کربن» نوشــته مصطفي ملکیان و «برتراند راســل» 
از ویلهم ویشــدل با ترجمه محمد مبشري. در بخش زبان فارسی  
سه مقاله دیده مي شود: «زبان روزنامه نویسي» از داریوش آشوري، 
«مینوي، ویراستار خاموش» نوشــته محمد دهقاني و «نامه هاي 
محمد قزویني به علي اکبر دهخدا» از سیدمحمدحســین حکیم. 

«نیما یوشــیج و ابوالقاسم جنتي عطایي» از کامیار عابدي و «لذت 
ادبیات» از ادموند ویلســون با ترجمه مســعود فرهمندفر عناوین 
مطالب بخش ادبیات اســت و در بخش داســتان نیز «گورستان 
پرتقال هاي تلخِ» یوزف وینکلر با ترجمه علي اصغر حداد منتشــر 
شده اســت. در ســه بخش معرفي و نقد کتاب، رویداد و یادنامه 
نیز این مطالب منتشــر شــده: «رمان هــاي گمشــده در لابه لاي 
صفحات مطبوعات» حســن میرعابدیني، «شعر اجتماعي ایران» 
ســایه اقتصادي نیا، «درباره فرهنگ مردم» رضا امیني، «بورژوا در 
میانه تاریخ و ادبیات» عبدالرسول شــاکري، «بزرگ علوي و پیشه 
دربه دري» حمیده نوروزیان، «شازده کوچولو در دنیاي بزرگ تر ها» 
آناهیــد خزیر، «چتر ژاپني» حبیب بابائي، «در جســتجوي معناي 
مرگ» عباس ســلیمي آنگیل، «ناشــر اصالتمند» حســین پاینده، 
«زندگي در ادبیات؛ یاد فلیپ راث» مســعود فرهمندفر، «یاد ژیلبر 
لازار» عســکر بهرامي، «پژوهشگر و نهادساز؛ یاد احسان یارشاطر» 
صبا لطیف پور، «نادره مردي از ایران زمین؛ یاد محمد دبیرســیاقي» 
بهروز صفــرزاده، «گرگ تنها؛ یــاد ناصر ایراني» محمد شــریفي، 
«صدرنشــین قله هاي سترگ عکاسي و اخلاق؛ یاد هادي شفائیه» 
محمد ســتاري و «پرکار و بي توقع؛ یاد غلامحسین صدري افشار» 
مرتضي هاشــمي پور. پرداختن به وجوه مختلــف فرهنگ، تاریخ 
و ادبیــات ایران از موضوعات محوري این مجله اســت و البته به 
فرهنگ و هنر جهان هم توجه شده است. یکي از مطالب خواندني 
شــماره اول این مجله «زبان روزنامه نویســي» از داریوش آشوري 
اســت که در بخشــي از آن مي خوانیم: «روزنامه نگاري در قالب 
رســانه  چاپي رابطه تازه اي با زبان نوشــتاري پدیــد مي آورد. زبان 
خبــري، چنان که گفتیم، مي باید زبان روز باشــد و خبرها را هرچه 
زودتر و آسان فهم تر برساند. ازاین رو مي باید با زبان رسمي ادیبانه و 
منشیانه و آب وتاب و پیچیدگي هاي آن فاصله بگیرد و زبان نوشتار 
را به زبان گفتار هرچه نزدیك تر کند. از سوي دیگر با گسترش یافتن 
دامنه گزارش خبر به همه جنبه هاي زندگاني سیاســي، اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي، علمي و فني، تا همه گونه ســرگرمي و ورزش 
و بــازي، ژورنالیســم نقش زبانــي دیگري هم پیــدا مي کند و آن 
آشــناکردن همگان اســت، دســت کم تا حدودي، با گستره بسیار 
پهناور زباني دنیاي مدرن در همه این زمینه ها. در یك روزنامه تراز 
بالا، در قالب خبرها و مقاله ها، نه تنها در قلمرو مســائل سیاســي 
و اقتصــادي و فرهنگي کــه با آخرین دســتاوردهاي علم ژنتیك، 
فیزیك اتمي، شــیمي مولکولي، پیشرفت هاي بهداشت و پزشکي 
و هوانوردي و دریانوردي و تکنولــوژي نظامي و غیرنظامي، و هر 
زمینه دیگري که کنجکاوي انسان مدرن با آن سروکار دارد روبه رو 
مي شویم. ژورنالیسم در آشناکردن همگان با آخرین دستاوردهاي 
علوم طبیعي و تکنولوژیك و نیز علوم انساني، و در نتیجه، آشنایي 
پایــه اي با زبــان و اصطلاحات آنها پیشــاهنگ دانشگاه هاســت. 
ازایــن رو، ژورنالیســم در ســطح بالا نقــش آموزشــي بزرگي در 
جامعه هاي پیشــرفته مدرن دارد و مدیران و سردبیران شــان شان 
والا و نفوذ بسیار در فضاي سیاسي و اجتماعي دارند و گاه عاملان 

دگرگوني هاي بزرگ اند».

مانی ســپهری: «بعضی ســفرها به پایان نمی رسند و بعضی 
جاده ها ناتمام می مانند. مثل آدم هایی که برای فرار از چیزی 
به چیزی دیگر پناه می برند و معلوم نیست این چیز تازه که به 
آن پناه برده اند تا چه اندازه پناه شــان می دهد و باز باید ناچار 
از آن بــه چیزی دیگر پناه ببرند و الی آخر... تُف به این زندگی 
که هم ارزش ندارد و هم باارزش تر از هر چیز دیگری اســت. 
همین است که آدم را کلافه و دوبه شک می کند که کاری نکند 
تا گند بزند به زندگــی اش و توی چاهی بیفتد که بیرون آمدن 
از آن مصیبت اســت...» آن چه آمد ســطرهای آغازین «نرخ 
تــن»، تازه تریــن رمان احمد غلامی اســت  که در نشــر ثالث 

منتشر شده است.
 راوی این رمان مردی اســت به نــام «رضا» که همراه با زنی 
بــه نام «رویا» به ســفری در کویر می رود. داســتان اما صرفا 
ســفری جغرافیایی در مکان نیســت بلکه بیش از آن سفری 
در زمان و گذشته راوی است. سفری که راوی از آن می گریزد 
اما گذشته با فلش بک های پی درپی، با زنجیره ای از تداعی ها، 
راوی را گرفتار خود کرده اســت. بی دلیل نیســت که راوی در 
آغاز دوبه شــک است که پا به این ســفر بگذارد یا نه. سفر اما 
راوی را به خود می خواند تــا او را در غرابت کویر گیر بیندازد 
و او را نــه آن چنان که در آغاز می نمایــد که آن گونه که بوده 
و هســت افشــا  کند و عامل این افشاشدن همســفری به نام 
رویاســت؛ همســفری که پیش بینی های راوی را درباره خود 
باطل می کند و راوی در مجاورت با او ترس های خود را برون 
می ریزد و بیش از آن که مشــتِ همســفرش را باز کند مشتِ 
خودش در برابــر خواننده باز می شــود و خواننده درمی یابد 
که چیســت پشــت آن نقابی که او همواره بر چهره داشــته 
است. ســیرِ خطی رمان را مرتب فلش بک هایی به کودکی و 
نوجوانــی و جوانی راوی متوقف می کننــد و این فلش بک ها 
دقیقا همان لحظه هایی هســتند که راوی گویی در برابرشان 
بی دفاع می شــود و او که می کوشد به انحاء مختلف از جمله 
با توســل به خشونت از رویا حرف بکشد بیشتر خودش حرف 
می زند و گذشته و اکنون اش را روی دایره می ریزد و طنز ماجرا 
این جاست که راوی که جایی از رمان می گوید همواره به کمک 
عقل از انواع مهلکه ها جســته در جریان این سفر کابوس وار 
مغلوب جنون می شود. راوی جایی از رمان می گوید: «باید در 
موقعیت های تازه از هر آشــنایی از گذشته فرار کرد. آدم های 
هــر دوره آدم های همان دوره اند، هم تو عوض شــده ای هم 
آن ها. یا تو عوض نشــده ای و آن ها عوض شده اند یا برعکس. 
هر شــکلش مصیبت اســت.» اما آن چه وضعیــت راوی را 
بحرانی می کند این اســت که کار گذشــته را نمی توان یک بار 
برای همیشه یکسره کرد. گذشته مدام رجعت می کند و راوی 
بیش از هرکجا در برابر همین هجوم های پیاپی گذشــته است 
که مســتأصل می شود. او که با ترفند آســیب زدن به دیگران 
خود را از آســیب آن ها مصون نگه داشــته در برابر گذشــته 

غافلگیر می شــود. تداعی های ناخواسته او را دیوانه می کنند 
و محاســباتش را برهم می زنند همچنان که رویا با رفتارها و 
واکنش های پیش بینی نشده اش محاسبات او را برهم می زند 
و به واقع محاســبات مخاطب نیز از خلال این آشوب به هم 
می ریزد چرا که مخاطب چه بســا در آغاز، رمان را داســتان 
رویا و سرگذشــت او بپندارد و بــا این فرض به خواندن ادامه 
دهد و در میان راه غافلگیر شــود همچنان که راوی غافلگیر 
می شود و غافلگیری اش تا مرز ترس و استیصال پیش می رود 
و به جنون و مالیخولیا و خشونت می انجامد و نویسنده  برای 
ترســیم این ترس و اضطراب و مالیخولیا مابازاهای تصویری 
را به خوبی به کار برده اســت ازجملــه در جایی از رمان که 
رویا راوی را دست می اندازد و به او می گوید که حرف هایش 
را ضبط کرده اســت و راوی ناگهان مسیر عوض می کند و از 
جاده خارج می شود تا وســایل رویا را تفتیش کند: «پیچیدم 
تو خاکی. از توی خاکی رفتم توی دشــت. ســکوت ماشــین 
را پُر کرده بود. خورشــید افتاده بود ته افــق و تاریکیِ نرمی 
دشــت را در بر گرفته بود. از این که پیچیدم توی کویر، ترس 
بــه خودش راه نداد. حالا روبرو فقط بیابــان بود. بیابانی که 
می شــد توی آن تخته گاز رفت و کلافه های غبار را پشت سر 
گذاشت. وســط بیابان که نگه داشــتم، طوفان غبار آوار شد 
روی ســرمان.» این انحراف از جاده و به خاکی زدن چه بســا 
آغاز پیچش اصلی رمان باشد به سمت مالیخولیا، به سمت 
رو شدن دست راوی. فلش بک هایی که در آغاز نرم و آهسته 
پابه پای داســتان اصلی پیش می آمدند اکنون وجه آشــوبگر 
خود را بیشــتر به رخ می کشند. درســت پیش از پیچیدن به 
خاکی، در یکی از همین فلش بک ها راوی برای نخســتین بار 
روی دیگر شــخصیت خود را تمام و کمال بر خواننده افشــا 
کرده است. بعد از پیچیدن به خاکی و حین تفتیش رویا راوی 
در فلش بکی دیگر برگ دیگری از گذشــته خود رو می کند یا 
به واقع گذشته او را وادار می کند به سر چرخاندن و نگریستن 
به آن چه واقعا بوده و هســت اما گویی همواره کوشــیده آن 
را حتی از خود پنهان کند. زبان که باز می شــود اما دیگر بند 
نمی آیــد. راوی که می خواهد زبان رویــا را باز کند خود زبان 
به سخن گفتن می گشــاید و حرف می زند، حرف می زند و این 
بــار نه دیگران بلکه خودش را لو می دهد و این لو رفتن او را 

دیوانه تر می کند.
 احمــد غلامی پیش از «نرخ تن» در رمان قبلی خود، «این 
وصله ها به من می چســبد» نیز از سفر نوشته بود اما ماهیت 
سفر این بار متفاوت است. در «این وصله ها به من می چسبد» 
ســفر محملی اســت برای تأملی آرام در خــود و دیگران و 
ترســیم مواجهه با آدم هایی از محیط های مختلف. این بار اما 
ســفر گویی برای فرار از خود اســت، برای فرار از تنها شدن با 
خود که راوی را به دام گذشــته می اندازد. همسفر گویی قرار 
اســت با حضور خود راوی را از این دام برهاند اما آن چه عقل 

راوی نتوانسته پیش بینی کند ورق را برمی گرداند.
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